
            فصل ششم
  یعروس ,          اعتماد

  ؟یستادینجا وای تو چرا ا-
اونا ھنوز ... دمیخوب بھ اونا حق م... ام...منم...  دنی خوب اونا منو تو جمع خودشون راه نم-

 عنوان با اونا چین چند سال بھ ھیبعدشم من تو ا... دونمینو خوب میمن ا... دوننیک خائن میمنو
  .نطور با تو پاتریھم) ادامھ دادی مکث کرد و بھ آرامیکم...(خوب نبودم

  .یای نھ تو بھتره با من ب-
   اما؟؟-
  . جمع ھستشی من حواسم بھ اندازه کافی مالفویخواد نگران باشی نم-
  .خوام مثل پدرم باشمینم...من...کنم چون منی می رو کھ تو بگی پاترمن ھرکار-

  . ماندی در ھمان حال باقی لحظاتین دوخت و براینگاھش را بھ زم یمالفو
  : آنرا شکستی پابرجا ماند اما ھری کھ شکل گرفتھ بود چند لحظھ ایسکوت

چکس از ینذار ھ. ید خودت بخوای واسھ جبران مونده فقط بایادی ھنوز ھم وقت زین مالفویبب-
  . ولدمورتیتو استفاده کنھ حت

  :و ادامھ داد مکث کرد ی لحظھ ایھر
ک ی ولدمورت فقط بھ یدونیم. ی کھ خودت دوست داری باشی ھمونیتونی می تو اگھ بخوا-

 کھ دوست ییکسا.ب بدهیده فری کھ مییاج داره کھ بتونھ اونا رو با وعده ھای اراده احتیمشت آدم ب
 یتونی تو میول. وندنی پی تونن از راه درستش بھ اون برسن بھ اون میدارن قدرتمند بشن اما نم

ار اون یادت بیدامبلدور رو بھ . رسنی ھا ھستن کھ از راه درستش بھ قدرت میلی کھ خینیبب
چ وقت سوء یاما اون ھ. دیترسی ولدمورت ھم ازاون می کھ حتینمونھ بارز قدرت کامل بود قدرت

مھ بھ اون  بود کھ ھاگوارتز داشتھ و ھیرین مدیدامبلدور بدتریگیدونم کھ تو میم...استفاده نکرد
چ کدوم یگھ گفتن ھی دیگران مثل پدرت و مرگخوارای کھ دیین حرفھایاما ا» ر خرفتیپ«گفتن یم

ن یھ اولی کھ پدر تو و بقیدیدی میبودی اگھ میش تو وزارتخانھ نبودیتو دوسال پ. صحت نداره
. یدیدین اون ولدمورت رو مید مبارزه بیرشون انداخت بعد ھم بای بودن کھ دامبلدور گیینفرا

ن یا.  کھ پس چطور با اون قدرتش من اونو مثل آب خوردن خلع سلاح کردمیگیحتما با خودت م
نو بدون کھ اگھ اون حالش یاما ا. تونم برات بگمینم" ل داره کھ من فعلای دلایک سریاتفاق 

چکدوم از پس اون بر یکردن ھیخراب نبود نھ تو کھ اگھ تمام اون مرگخوارا ھمھ با ھم حملھ م
  . اومدنینم
  .و بھ سمت دراتاق بھ راه افتاد.ش بودیان صحبت ھای کرد کھ بھ نشانھ پایگری مکث کوتاه دیھر

  :ستاد و گفتی دور نشده بود کھ ایچند قدم
  .میاج داری تو احتیما بھ کمکھا. ای با من بیحالا اگھ دوست دار... م با خودتھیگھ تصمی د-

  . بھ راه افتادیو بھ سمت ھر.  صورت دراکو را دربر گرفتیلبخند کوچک
  . بعد رون در باز کردیھ ایثان.  چند تقھ بھ در زدیھر
  : داخل شد و قبل از آنکھ رون در را ببندد گفتیھر

  .اد توی بزار اونم ب-
   اما؟-
تو کھ حرف منو قبول . دمیح میز رو بھ شما توضیاد تو من ھمھ چی کھ اونم بی رون بھتره بزار-

  نھ؟. یدار
اما قبل از آنکھ کاملا داخل . ز وارد اتاق شدی نی در کنار رفت و مالفویا اکراه از جلورون ب

  . بھ سر تا سر اتاق انداختی کلیشود نگاھ
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ز ی نیھر. گرفتھ بودیز در کنار آنھا جای تخت رون نشستھ بودند و رون نی روینیون و جیھرم
  .ندیشز اشاره کرد تا بنی نی نشست و مالفویی تخت رو بھ رویرو

  : منتظرانھ گفتییصدا
   خوب؟؟؟-

  .شد حس کردیت را میدر صدا مشخصا عصبان
  : شروع کردیھر

 بھ ما یگم کھ مالفویع ھمھ حرفھا رو بگم و اونا رو خلاصھ کنم بھتون می خوب اگھ بخوام سر-
  ...اون برگشتھ و حالا با ما. پناه آورده

  : را قطع کرد و گفتیرون صحبت ھر
  .کنھیکار مینجا چیح بده در ضمن بگو اون ای رو توضی ھمھ چ خلاصھ نکنی ھر-

  . رون بودی در صدایحالت سرد و خشک
  :نیگم خوب گوش کنیکبار می پس من فقط -
نھ کھ یک قسمت اونم ایف کردم بھ جز ی رو کھ افتاد واستون تعری کھ من اومدم رو اتفاقاتی شب-

مھ ھم مثل شما . ختھ بودی بھ ھم ریلیاون خ. شددا ی سر و کلھ اش پیقبل از حملھ ولدمورت مالفو
 کھ داشتم اونو ھمون جا بکشم یخواستم ھمون موقع از شدت خشمی میاول بھ اون شک کردم حت

 یزی بکنم اون چینکھ من کاریل از ای قیفتھ ولی ممکنھ بیکرد کھ چھ اتفاقی نمیچ فرقیبرام ھ. 
در اصل اون .  نکردیچ کاریپدرم ھ... تولدمورت مادر منو کش« :رو گفت کھ منو تکون داد
 یلین خیا.  بود کھ منو تکون دادیزین صحبت چیا».اه آوردیش لرد سیخودش بود کھ مادرم روپ

دونم یمن نم.ش ولدمورت تا اون مادرش رو بکشھیپدرش مادر اونو گرفت و برد پ.  بودی رحمیب
 ییما بھ اون معجون راستگو. فھمملھ بیخوام ھم بھ زور و مکر و حی بود و نمین کار چیل ایدل

م بھ یدیھمھ سوالات لازم رو پرس. م کھ اون پادزھر رو ندارهیمطمئن شد" م و قبلش ھم کاملایداد
  .نکھ چرا مادرش کشتھ شدیجزا

   چرا؟ -
در ھر صورت ما بھ اون اعتماد . میم بفھمیخواستیا نمیادمون رفت ین بود کھ یلش اید دلی شا-

 یلید بگم برام خیگرفتم بای دراکو رو می کھ داشتم کادویمن امروز موقع.میدادم و بھش پناه یکرد
ھ از یشتر از بقیم و شما ھا بیدونن کھ منو اون با ھم مشکل داریب بود چون ھمھ ھاگوارتز میعج

. نان کنمید بتونم بھ اون اطمیدم کھ شاید بگم من فکرام کردم و دیخوب با. نین موضوع خبر داریا
من . گمی مین کھ من چیدونیشما ھا م. پ و دراکو کردینکارو واسھ اسنیکھ دامبلدور اھمونطور 

دونست و بھ یا میفتھ اما دامبلدور ی داره میک اتفاقیگفتم کھ یپارسال ھم بھ دامبلدور ھم بھ شما م
منو سرزنش " شما ھا ھم کھ دائما.داد حرف منو قبول نکنھیح میا کھ ترجی آورد ی خودش نمیرو
  . ستیچ کدوم از حرفھام درست نین کھ ھیگفتین و ممیردکیم

  :ون نگاه کرد و گفتی بھ جھره درھم رفتھ ھرمیھر
 کھ من کتاب شاھزاده رو یده بودی  چسبیری بگی منو جدینکھ حرفھای ایون بھ جایخود تو ھرم

  .ببرم برگردونم
  .ون سرخ شدیچھره ھرم

نھ یر از ایاگھ غ. یکردین حرفھا توجھ نمی بھ ایو تو رون تو ھم چون مشکلات خودتو داشت ... -
  گم؟یدروغ م.گمین دروغ میبھ من بگ

  .   تکان دادی بھ آرامیون سرش را بھ علامت نفیھرم
 کھ پارسال شماھا یت بھ دراکو اعتماد کنم ھمونجورین موقعیح دادم تو ای خوب من ھم ترج-
 یل خودمو برایپ داره من ھم دلایھ اسنل خودشو واسھ اعتماد بین کھ دامبلدور حتما دلایگفتیم
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  .ن اعتماد بھ دارکو دارمیا
  ... کھ اون باعث مرگ دامبلدورهیدونی تو خودت خوب می اما ھر-
ن کارو بکنھ اون ید بگم کھ ولدمورت اونو مجبور کرده بود کھ ای بایدونم ولینو می آره من ا-

 رون یدونیو تو ھم م. برهین میاده شو از بن کار انجام نشھ اون و خانوید کرده بود کھ اگھ ایتھد
 رو کھ ییزا مردم رو مجبور کنھ کھ کارای از چیلیر فشار خیتونھ زی راحت میلیکھ ولدمورت خ

ھرچند کھ الآن مادر دراکو مرده و پدرش از آزکابان فرار کرده و . دوست ندارن انجام بدن
  .دهیم م رو کھ بخواد انجای کامل ھر کاریولدمورت ھم با آسودگ

 سال ۶ن ی رو کھ اون تو ایی ھمھ اون کارایخوای مینا بھ کنار اما تو چھ جوری ھمھ ای ھر-
  ؟یاد ببریھ تو انجام داده رو از یعل
  .مش برگرددی از تصمی خود را بکند کھ ھریخواست تمام سعیا رون میگو
لدور رفتار کنم اون ل دامبیخوام برخلاف میمن نم... ن کارا رو فراموش کردمین رون من ای بب-

م یحالا تصم. ن کارو بکنمیخوام ھمید بھشون فرصت داده بشھ و من ھم میاعتقاد داشت کھ افراد با
  .گھ با خودتونھید

  .زدی نمیچ کس حرفیھ. ن اتاق را دربرگرفتھ بودی سنگیسکوت. ش را تمام کردی صحبتھایھر
  :یط ھرنبار ھم توسیقھ دوباره سکوت شکستھ شد و ایپس از چند دق

   خوب؟؟؟-
  .ھمھ بھ ناگاه بھ خود آمدند

  : گفتینیج
  ؟ی خوب چ-
  ا نھ؟ین ی منو قبول دارینکھ شما حرفھای ا-

  : رون گفت
  ... خوب راستش-

  :ون اجازه نداد تا صحبت او تمام شود و ادامھ دادیاما ھرم
  .یھ دامبلدوری شبیلی کھ تو خیخوام بھت بگم ھری م-
  .ونی ممنون ھرم-
گم بازھم ی سالھ کھ با تو دوست بودم و حالا ھم م۶من . کنمی کھ آره من بھ تو اعتماد مگمی و م-

  .کنمیمن بھ تو اعتماد م. با تو ھستم و حرفات رو ھم قبول دارم
  :رون ھم گفت

  .ی ھا از دست من در برین راحتی بھ ایتونی نمیدونیق تو کھ مینطور رفیمنم ھم
  ؟ینی و تو ج-
  : ھم در جواب گفتینیج
  ؟یدونینم. ھی جواب من چیدونی پاتر تو کھ خودت می ھر-

  . زد و سرش را تکان دادی لبخندیھر
  . می خوب حال بھتره کھ بھ کار خودمون برس-
  ؟ی چھ کار-
  .ده بودی پرسینیج

  :ون گفتیھرم
  م؟ی صحبت کنیست کھ خصوصی بھتر نی ھر-

  : کرد و گفتی و مالفوینی بھ جی نگاھیھر
  .ین مخصوصا تو مالفوی بکنین کمکید بتونین شایماھا ھم بدونبھتره ش...  نھ-
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 من از یز برای کھ ھمھ چییجا» ک ھالویگودر«خوام برم بھ ین بگم کھ من می خوب اول بذار-
د بفھمم کھ ولدمورت یبعد از اون ھم با.  بھ اونجا بزنمیک سریخوام یمن م. اونجا شروع شد

  .دهی راز ولدمورت رو فھمیھ و چطوریب ک.آ.کھ رنیھورکراکس ھا شو کجا پنھون کرده وا 
  :  گفتینیج
  ؟یزنی حرف می راجع بھ چی داری ھر-

  : جواب دادیھر
  .  تا ھورکراکس درست کرد تا خودشو زنده نگھ داره٧ن ولدمورت ی بب-
  ؟ی چیعنی -
 یکسری از روح خودشو توسط یھ کھ فرد قسمتیھورکراکس جسم... ح بدمی صبر کن تا توض-

نکھ اون ی ای کنھ برایریذاره تا توسط اون از مردن خودش جلوگیده تو اون میچی پیوھاجاد
قت یدر حق. نا درست کردهی تا از ا٧ولدمورت . د اول ھورکراکس ھا نابود بشھیره بایشخص بم

چکس تا حال موفق نشده ابن اندازه ھورکراکس بسازه و در ضمن ساحت ھورکراکس کارھر یھ
  .ستی نیکس

  سازن؟ی میونا رو چطور مگھ ا-
  . با کشتن اشخاص دارکو-
   داره؟ین بھ ما چھ ربطی حالا ا-
  .ن ببرمینھ کھ دامبلدور بھ من سپرده تا اونا رو از بی ربطش ا-
   ھر ھفت تا رو؟-
  . ھفت تا نھ چھار تا-
   تا؟٧ ی اما تو کھ الآن گفت-
 ھم الان تو بدن خود یکیرفتھ ن ی توسط دامبلدوراز بیکینا توسط من وی از ایکیاما . آره-  

  .ولدمورتھ و اون از ھمون واسھ برگشتش استفاده کرده
  ھ؟یب ک.آ. و اونوقت ر-
  .شناسمیدونم فقط مطمئنم کھ اونو میگھ نمینو دی ا-

  :ن حرف تعجب کرده بود گفتیون کھ از ایھرم
  .یشناسی تو از کجا اونو می اما ھر-
کھ کاغذ بود کھ یک تیم توش یداش کردی رو کھ پیس قلاب بھت گفتم کھ ما ھورکراکیادتھ وقتی -

  غام نوشتھ بود؟یک پیتوش 
  . خوب آره-
  .  واسھ من آشنا بودیلیسنده خید بھت بگم دست خط نوی با-
  ؟ی چ-
  . آره اون دست خط واسھ من آشنا بود-
   بود؟ی مال کیدی نفھم-
  !! نھ-

  :رون صحبت را ادامھ داد
  م؟یر کن کاید چی خوب حالا ما با-
  .میاج داری دراکو احتینجا بھ کمکھای حالا ما ا-
  اد؟ی از من برمی من؟ چکار-
 یدیز خاص مراقبت شدیک چین اواخر از یولدمورت ا" انای کھ احی بگیتونی خوب تو م-
   محافظ بذاره؟یک مکانیواسھ " ا مثلایکرده؟ ینم
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اه از یگن لرد سیدم کھ اونا میشنی مدمیچرخیش اون بودم و با مرگخوارا می کھ من پین مدتی تو ا-
 رو ی مھمیلیز خیاونجا چ" اه حتمایگن لرد سیاونا م. کنھی مراقبت میلی خودش خیخونھ پدر

  .پنھون کرده
  ؟ی اونجا رو بلد-
  .ک قبرستونھیکنار اونجا ... دلی ریلایو... تل ھنگلتونی ل-
  . قبرستون؟ من اونجا بودم-
  ...ممکن کھ تو.یدینو تو خواب دید ای؟ شایکنیه نم؟ اشتبای اونجا رفتی؟ تو کی چ-

  . گرفتھ بودیکرد کھ اجازه حرف زدن را از ھریع صحبت می سریون بھ قدریھرم
سال چھارم ولدمورت ھمونجا بود کھ بھ . آره من اونجا بودم. قھ مھلت بدهیک دقیون ی ھرم-

.  بھ اونجا رفتمیک پورتکی ل شدن جام آتش بھیمن اون موقع بود کھ بھ خاطر تبد. دیقدرت رس
  .ولدمورت ھمونجا با من مبارزه کرد

  . ماندیون بھت زده باقیھرم
  : ادامھ دادیھر

فقط . مطمئنم کھ اونجا ھستش" بای تقریعنی... میدا کردی رو پیکی ین حالا ما جاین از ای خوب ا-
گھ ھم یز دیک چیو . نویاونم بھ عھده منو ھرم... میریاد بگین بردنشو یمونھ کھ راه حل از بیم

 من رفتم بھ ھبج ین؟ وقتیدیفھم... چ کس نفھمھیخواد ھیدلم م... رمی می من بعد از عروس,ھست
  .نیگی نمینکھ من کجا رفتم بھ کسی در مورد ایزیکس چ

  ؟ی رفتیھ وقتی منظورت چ-
  .خوام برم بھ خونھ خودمیمن م.  روشنھ رونیلی منظورم خ-
  ؟یی تنھا-
  . آره-
  !!!شھی نم-
  ؟ی واسھ چ-
  .میاینکھ ما ھم با تو می واسھ ا-
  . برمیمن شماھا رو با خودم نم. نیکنی نمین کاری شما ھمچ-
ن کار رو ھم یم و ایمونیم کھ با تو میم ما بھ تو گفتیھم با ھم صحبت کرد"  ما قبلاین ھری بب-
  .میکنیم
 یینم واسھ تنھا کساینم ببتویمن نم. گھ رو ندارمیبت بزرگ دیک مصیون من تحمل ین ھرمی بب-

ن یخوایاگھ م. نیشما ھم بھتره کھ خودتونو کنار بکش. ن کار خودمھیا. فتھی بیکھ برام موندن اتفاق
  ن؟یدیفھم. اتین نھ تو عملیقات کمکم کنین فقط تو تحقیبھ من کمک کن

از ھمون . میما با تو بودنو انتخاب کرد. میھم حق انتخاب داشت" م کھ قبلای ما بھ تو گفتی ھر-
  .می ذاریادت رفتھ؟ ما تو رو تنھا نمی. میروز ھم تا حالا با ھم بود

ن از پدر و مادرتون اجازه یخوای شما چطور میول. شنومینو میون کھ ای ممنونم ھرمیلی خ-
   باشن؟ین اونا راضیکنین؟ فکر میریبگ

  : بود کھ جواب دادین کسی اولیمالفو
  .نجا بمونمیام تا ایدم کھ با تو بیح میجتر.  رو ندارمیگھ کسی پاتر من د-

  :رون ھم گفت
. شمیچوقت از تو جدا نمیدونن کھ من ھیبابا و مامان م. امی باشھ با تو می من ھم کھ ھر طور-

  .ین دوستمیچون تو بھتر
م یم بریخوایگم میم... ام و بجنگمیخوام با تو بیستم بھ بابا و مامان بگھ کھ میوونھ نی منم کھ د-
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  .گنی نمیزیت با دوستام اونا ھم چمسافر
  ... اما-
  .ی ھا خلاص بشین راحتی از دست ما بھ ایتونی نمیدونی تو کھ می اما نداره ھر-

  . داد و موافقت خود را اعلام کردی تکانیدی ناامی سرش را از رویھر
  "؟یپس من چ" 
  .نرا گفتھ بودی اینیج
نو از یھ اما ایو تو با ھم حفظ بشھ خودش کلنکھ قبول کردم کھ رابطھ منی ھمینی؟ تو نھ جی چ-

  .من نخواه
  ام؟ید بی آخھ چرا؟ چرا من نبا-
ن واست یفتھ ای بیو اگھ اتفاق. ی جادو کنیتونیتو نم. یدی نرسی تو ھنوز بھ سن قانونینین جی بب-

  . شھیدردسر ساز م
بعد ھم . نو دارمد کنھ من اونوقت اجازه جادو کردی تھدی اگھ خطریدونی خودت کھ می اما ھر-

 افتاده و من ھم از ین وزارتخونھ رو قانع کنھ کھ واقعا اتفاقیھ کھ ماموریفقط با تو بودن کاف
  ؟یگی میحالا چ. مجازات معاف بشم

  . گم نھی بازم م-
نو یا. یستی من نی برای؟ تو اگھ واسھ ھمھ خطرناک باشیفتی با من دربی پاتردوست داریھر

چ ین ببره بازم من از تو ھی کھ بخواد اسمشونبررو از بی باشیساگھ تو تنھا ک. خوب بدون
  . ندارمیھراس

  ؟ من ترسناکم؟ ید از من بترسی مگھ با-
  .تونم تحمل کنمیمن نم. امین بذار من ھم با تو بیبب.  واسھ من نھ-

ت مشخص ی التماس و جدینیدر نگاه ج. ره ماندی بھ ھم خینی و جی چشمان ھری لحظھ ایبرا
  . سخت شودی ھری برایریم گیشد تا تصمین سبب میا. بود

  ...برمیھ رو با خودم میمن ھم تو و ھم بق. ینی باشھ ج-
  .ین ھری آفر-
برم ین من شما رو با خودم میکنین شرطو قبول میاگھ ا. ک شرط دارهین کار ی اینی صبر کن ج-

  ...دم تنھا برمیح میو گرنھ کھ ترج
  ھ؟ی و اون شرط چ-
ن من دارم یدی اگھ دین حتید بری بایاگھ گفتم بر. نید منو ترک کنیما گفتم با ھر وقت بھ ش-
  قبولھ؟.نید بریرم ھم بایمیم

  .دادی نمیچکس جوابیھ.  گرفتار شده بودیاتاق در سکوت تلخ
   خوب قبولھ؟-
  ...ی ھر-
  .نین جا بمونین وگرنھ ھمیاین با من بی گفتم قبولھ؟ اگھ قبول دار-

نکھ یتا ا. قھ گذشتیک دقی...ھیثان۵۵...ھیثان۴۵...ھیثان٣٠...ھیثان١۵...ھیثان١٠. افتیسکوت ادامھ 
  :ون سکوت را شکستیھرم

  .کنمینو قبول می قبولھ من ای باشھ ھر-
  !!ون؟ی ھرم-
  ؟ی بری با ھریخوای رون مگھ تو نم-
  . خوب چرا-
  .ی پس بھتره قبول کن-
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  .کردن تقاضا و رد یتی نارضای از رویتکان. رون سرش را تکان داد
   رون؟-

  .زدیون التماس موج می ھرمیدر صدا
  . در ھوا رھا کردیرون مشت

د ی کھ مارو تھدیم کھ خطرینی ببیاما فقط وقت. میذاری ما تو رو تنھا می ھروقت گفتی باشھ ھر-
  .کنھید میھ کھ تو رو تھدی بزرگتر از خطریلیکنھ خیم

  .د سرش را بھ علامت قبول درخواست رون تکان دایھر
  **********************************                                    

خواستند ی سخت در تکاپو بودند آنھا میزلی ویو خانم و آقا. شدیک می کم کم نزدیروز عروس
  . بزرگ داشتھ باشندیجشن آرام ول

ل و یز با بینکس نن و تای لوپی گفتھ بود جشن عروسیزلیھم خانم و" قرار بود ھمانطور کھ قبلا
  .فلور برگذار شود

  : را بھ او دادییبای آمد و حلقھ زین بھ اتاق ھریموس لوپی ری درست شب قبل از عروس
  ھ؟ین چی ا-
  .ینکھ من تو رو بھ عنوان ساقدوش خودم اتنخاب کردم ھری ایعنین یا
   من؟ی چ-
   داره؟یبی آره ع-
  .نیچ منو خوشحال کردیب کھ ھیدر واقع ع!  نھ-
  ؟یکنی صحبت مینجوری چرا ایھر -
   پرفسور؟ی چجور-
  ؟یزنی؟ چرا ھنوز منو پرفسور صدا میکنیبھ ھا رفتار میگھ چرا با من مثل غری دینجوری ا-
  .خوب عادت کردم...  ام-
وس رو واست پر یری سیتونم جایدونم کھ نمیمن م. موس صدا کنین از حالا بھ بعد منو ری بب-

  تونم؟یک دوست واست باشم نمی تونم مثلیکنم اما حداقل م
  :و آنگاه گفت.ره شدی خی لحظھ این برای بھ چشمان لوپیھر

  .موسی باشھ ر-
  .موس نشستی برلبان ریلبخند

  .ی ممنونم ھر-
  :ستاد و گفتیانھ راه ایدرم.رون برودیو عقب گرد کرد کھ از اتاق ب

  خوب؟. یادت نره ھری فردا حلقھ رو -
  .ھمونیادم می مطمئن باش کھ -

  . دیفردا بھ سرعت از راه رس
ده یاو در اتاق رون خواب.(دار کردی از خواب بی بلندیھنوز در خواب بود کھ رون او را با صدا

  .)بود
  .رسنیگھ مھمونا میم تا چند ساعت دید حاظر بشی بای پاشو ھر-

ز آنکھ خواست قبل ایم.  خود را بھ حمام رساندیش بلند شد و قبل از ھر کاری از جایبھ آرام
ھ صبحانھ خورد و سر انجام در حد یبعد از آن بھ ھمراه بق. دی بھ حمام برود او خود را بشویکس

ک فلور آمده ی دور و نزدیلھایچند تن از فام. دا شدی بود کھ سر و کلھ مھمانھا پ٩فاصل ساعت 
ل یراد فام از افیو بعد از آن تعداد. ل قرار داشتندیبودند کھ راس آنھا پدر و مادرش و گابر

  .شناختی اکثر آنھا را می از افراد محفل ققنوس کھ ھریز تعدادی ھا آمدند و بھ دنبال آنھا نیزلیو
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را یشد زیده نمیساقدوش تانکس د. ن جلو رفتی بھ عنوان ساقدوش لوپیجشن شروع شد و ھر
 رون را بھ ز در کمال تعجبیل نیل بود و بی گابر,ساقدوش فلور. قا پشت سر او پنھان شده بودیدق

ند و ید تا بتواند ساقدوش تانکس را ببی سرک کشیھر کم. عنوان ساقدوش خود انتخاب کرده بود
 خود در نظر نگرفتھ کھ با ی را بھ عنوان ساقدوش براینیز جیل نیکرد کھ چرا بیبا خود فکر م

  .ینی نبود جز جیاو کس. مفادورا تانکس تعجب کردیدبدن ساقدوش ن
  :زد صدا ی بھ آرامیھر

  ؟ینی ج-
  . صورتش را برگرداندینیج
   تو؟-
  .ل رون رو انتخاب کرد تانکس ھم منو انتخاب کردی بیوقت!  آره-
  ... آھا-

ن و تانکس شد و بعد از آنھا ھم نوبت یش شروع بھ صحبت کردن با لوپیاما در ھمان لحظھ کش
  .دیل و فلور رسیبھ ب

 از فکر کردن در ی ساعاتیلااقل برا. ت رفی آنھا بھ شمار میک موھبت خاص براین جشن یا
 از ھرگونھ احساس یز خالی نیذھن ھر. مورد ولدمورت و مرگخواران او دست برداشتند

" ز کاملای در رفتار و حرکاتش نین شادیزد و ایو افکار شادمانھ در ذھنش موج م.ند بودیناخوشا
  .مشھود بود

 طول مدت ی گذراند و در تمامیمون خوش یز با ھرمید و رون نی رقصینیاو آنروز با ج
  . دندی خندیگفتند و می با ھم میعروس

 با او آمدن اجازه ی را وادار کرد تا ز پدر و مادرشان براینی رون و جیدر آن زمان بود کھ ھر
  . درخواست بودین زمان براین بھتریون ایده ھرمیبھ عق. رندیبگ

 یزلیرند اما خانم ویپدر و مادرشان را بگت یز با زحمت فراوان توانستند رضای نینیو رون و ج
  . بودیم ناراضین تصمیبازھم از ا

ند یاینکھ پدر و مادرش نتوانستھ بودند بیز بھ خاطر ایون مانده بود کھ او نیان فقط ھرمین می در ا
  :گفت

ھ گید. ھاگوارتز" مایم مستقیریم مسافرت از اونجا ھم میریگم ما میسم و مینوی من بھ اونا نامھ م-
  .مونمیمنتظر جوابش نم

  . کردی او را راضیون با لبخندی بھ او انداخت اما ھرمیتی نارضای از روی نگاھیھر
 ی دونی حرف از ھاگوارتز شد نمیحالا راست. ا نھی دونم کارت درستھ ینم...  دونمینم...  ام-

  ا نھ؟ی شھ یھاگوارتز باز م
  ؟یون بپرسنجاست بھتره از ای نھ اما الآن کھ مک گونگال ا-

افت کھ مشغول ین و تانکس یاو را در کنار لوپ.  با چشمانش دنبال مک گونگال گشتیھر
  .چکس توجھ اش بھ آنھا جلب نشده بودی کردند کھ ھی آرام صحبت میبقدر. صحبت بود

مھ تمام ول کردند و بھ ید صحبت شان را نی کھ بھ آنھا رسیوقت.  بسمت جمع آنھا بھ راه افتادیھر
  .ه کردنداو نگا

  :دین پرسیلوپ...  بھ آنھا انداختی نگاه مشکوکیھر
  ؟ی ھریخوای می چ-
   مزاحم شدم؟-

  :ع گفتیتانکس سر
  !!نھ...  نھ-
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مونھ یبپرسم کھ امسال ھاگوارتز باز م.)  بھ مک گونگال کردیاشاره ا( خواستم از پرفسور ی م-
  ا نھ؟ی

  .چ نگفتی ھید ولیگاه اول فھم از ھمان نیھر.  بھ و انداختینیمک گونگال نگاه غمگ
ست اجازه ی تموم شد گفتھ کھ معلوم نیلی کھ سال تحصی وزارتخونھ از ھمون وقتی متاسفم ھر-
  . نگفتھیچیھنوز ھم ھ. نکار رو بدهیا

  . سرش را تکان داد و سرخورده بھ سمت دوستانش برگشتیھر
  :ع گفتیرون سز

  ... شده؟ ھاگوارتز بازی چ-
  : را تکان داد سرشی با ناراحتیھر

  .د اونجا بستھ بمونھیبا"  نھ وزارتخونھ گفتھ کھ فعلا-
  .ون برآمدیآه از نھاد ھرم

 کار ید چیم کھ ما باینیم ببینید بشیبا" فعلا. ا نھیمونھ یست کھ ھاگوارتز باز مین نیمسئلھ ا"  فعلا-
  ن؟یایخوام فردا برم شما میمن کھ م. میکن
  . آره-
  .نتظر ھمھ تون ھستم خوب پس صبح زود میلی خ-

  »ان یپا                                                                                                « 
  نی                                                                                                 ولور

  
                             *************************************         

  : زیسلام خدمت شما دوستان عز  
ز یک چی از یخونن ولیم ن داستان رویز ایدونم چند نفر از شما دوستان عزی من نم

  .ک نظر کوتاه ھم ندادهیچکس یدونم تا حالا ھینھ کھ میمطمئنم اونم ا
 ینھ چھ کسینھ کھ ببیشھ منتظره ایسھ ھمینوی رو میسنده کھ داستانیک نوین ی باور کن

سنده دوست داره کھ بدونھ داستانش یک نوی.  داستان و نوشتھ اون ارزش قائلھیبرا
  ھ؟یخوبھ؟بده؟ چطور

  ک خواننده؟ ی بھتر از ی خوب چھ کس
 بھ یسنده توجھیکنھ کھ اون نوی توجھ میک مسائلیخونھ بھ ی کھ میکس"  مطمئنا

  .اونھا نکرده
کنم کھ ین تشکر میخونین داستان رو می کھ ایی شماھایرت من از تمام در ھر صو
  .نین چند خط نوشتھ رو بخونین تا ایذاریوقتتون  رو م

 بھ طرح داستان یکنم کھ کمی در مورد داستانم اشاره مینجا من بھ مسائلیا"  ضمنا
  :کنھیاشاره م
  : داستان

  :ن داستان در سھ قسمت نوشتھ شدهی ا
 است کھ بھ او یی کارھایکسری سال دارد و مشغول بھ انجام ١٧ ھنوز یھر)١ 

ن داستان یا.   کھ در داستان حضور دارندیا بدون کمک عده ایمحول شده  با کمک 
  یانین سن موفق بھ نبرد پایشود و او در ای تمام نمی ھری سالگ١٧ان سن یدر پا
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.  کم استیلی شود خنکھ با ولدمورت رو بھ روی ای برایبھ نظر من سن ھر. شودینم
ن ی انجام داده نھ تمریک نبرد درست و حسابی ندارد نھ یچ تجربھ ایاو ھنوزھ

ن قسمت از داستان او تجربھ کسب ی را پشت سر گذاشتھ پس در ای ایدرست و حساب
. شوندین قسمت از داستان ذکر میچند مبارزه کوچک و بزرگ دارد کھ در ا. کندیم

  . فتدی او می برای چھ اتفاقاتانین میست کھ در ایمعلوم ن
اتفاقات . شودی آشنا میدی جدیتھایبا شخص.  داردی رشد سنین قسمت ھریدر ا) ٢ 

کند و بھ جز دو فرد خاص ی میگران مخفیت خود را از دیفتد و ھویش  می برایدیجد
معلوم " چون اصلا. ون ھستنیا ھرمین  کھ اون دوتا رون ین اول با خودتون نگیھم( 
  .ستیت ا و مطلع نیچکس از ھویھ.) نید دنبال کنیاب. ستین

. کندی بھ او در حل مسائل مختلف میارین قسمت کمک بسی در ای تجربھ ھر
 , خواب,کند کھ البتھ با خوردن معجونی  مبارزه کسب می برایدی جدیقدرتھا
  .ستین... ست زمان ویا ,یجھش سن ,خاطره

 بھ ی شادین قسمت کمیدر ا. صگذشتن از مبارزات مختلف و حل مسائل خا) ٣ 
بھ ھم  ,شوندی مختلف در کنار ھم جمع میتھایشخص. شودی داستان اضافھ میکیتار

 ییو در انتھا نبرد نھا. شودی  آنھا زنده می از گذشتھ برایکنند و خاطراتیکمک م
  ...ردیگیشکل م

  . ماند با خودتانی زنده مینکھ چھ کسی اینیش بی پ
ن داستان یل داشت ای کھ مینجا مطرح شد ھر شخصی کھ اینن طرح داستای حالا با ا
  . دھدیکند و  خواندن آن را ادامھ میرا دنبال م

. فرستمینوشتم و الآن دارم م" ن دوستان رو من قبلایا. ھیبا طولانی داستان من تقر
ش یراین وی رو بفرستم ایدیخوام فصل جدیش لازم داره  کھ ھر موقع میرای ویکم

  .شھیانجام م
ن ید شروع شده ممکنھ کھ زمان بینکھ دانشگاه و ترم جدید بگم با توجھ بھ ای  فقط با

  .فتھین اتفاق کمتر بیکنم کھ ای می من سعیشتر ھم بشھ ولین فصلھا  بیفرستادن ا
خونن بدھکارم اونم بھ ین داستان رو می کھ ایی ھم بھ تمام اون کسایک عذر خواھی 

ن بود کھ یلش ھم ایدل. ر شدیش از حد دی بیلیکھ خن فصلھ یر در ارسال ایخاطر تاخ
بعدشم کھ برگشتم . وتر ھم نداشتمی بھ کامپیمن رفتھ بودم مسافرت و دسترس

 ھمھ .نترنتم تموم شدی ھم کھ اونو درست کردم کارت ایوترم خراب شد و وقتیکامپ
دوارم یام.  ر بھ دست شما برسھین فصل دی ھا دست بھ دست ھم داد تا اینسن بدشایا

  .نیکھ ببخش
فکر کنم از خود .  نوشتمینجا مطالب اضافی ایادیگھ زیکنم کھ دی خوب فکر م

  !!!!!شتر شدیداستان ب
ل من یمید بھ ای داریا انتقادی یشنھادیخواستم بگم کھ ھر گونھ پی در ھر صورت م

  .دیبفرست
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             lordhotzar@yahoo.com 
                               

              -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- ----                                
گ ن داستان متعلق بھ وبلای ای و معنوین مادی حقوق ایتمام

http://www.albusandharry.mihanblog.comباشدی م .  
                                                                                                                                       

  ن                                  یبا تشکر ولور
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